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 مسلمانانۀ نذر باردر یمیهت ابن یدگاهنقد د

 *مصطفی مهاجر

 چکیده
ا بـهمـراه  مرسوم اسـت، نـذر کـردن بـرای خداونـد مسلمانانیکی از نذرهایی که میان 

در  یمـذاهب اسـلام ی  فقه دگاهیاز د. استاموا   اهدای ثواب و پادا  معنوی نذر به
آن را لـی یدلا بـه بـا تمسـک  هیـمیت ابـن امـا ؛وجود ندارد یابهام چیه ،ینذر چنین جواز 

تـرین  . عمـدهشرک در عبـاد  پنداشـته اسـتبلکه چنین نذری را  ؛تنها جایز ندانسته نه
ل یـدلا  تفوـیل بـه قیـتحق نیـنگارنـده در اروایـا  اسـت.  ،دلیل وی در ایـن خوـو 

بـه لحاظ سندی و دلالتـی  را به اوروایا  مورد استدلال و  کرده است یبررسرا تیمیه  ابن
 یعملـ ۀر یو سـ یفقهـ یفتـاوا ،جـواز نـذردلایـل ه بـ جهتوبا در پایان نقد کشیده است و

 کرده است.ثابت را  رنذواز این نوع از ج ،نیمسلم
 .یا روا یمیه،ت ابن ی،نذر، مذاهب اسلام ها: کلیدواژه

  

                                                 
  یتالاعلام لمدرسة اهل الب سسه دارؤپژوهشگر م ی،سسه مذاهب اسلامؤارشد م یکارشناس *
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 مقدمه

است. یکی از موادیق آن  متنوع ها دارای موادیق مسئلۀ نذر کردن مسلمانان و انجام آن
 برخـی ازکـه  رسد. چنان است که منفعت  به اموا  می ا هدف تقرب به خداوندکردن ب نذر

فه  ب بـه خداونـد یبـرا ناو صـالح ایـدر کنار قبور اول ایمسلمانان در مشاهد مشر   نـذر تقـر 
در جـواز  عهیسنت و ش عالمان اهلاگرچه  ند؛ده یم هیهدآن اموا  و ثواب  را به  نندک یم
د و با تمسک به نظر دار  اختلاف   آنانبا  باره نیادر  تیمیه ابن یول ؛ندارند دینوع از نذر ترد نیا

کنـد کـه  یضرور  اقتضا مـ رو، نی. ازاستپنداشته ا آن را موداق شرک در عباد  لییدلا 
 .گردد یو بررس نییمستقلًا تب ،همسئلل وی در این یدلا 

تیمیه را از جهت سند و دلالـت  روایا  مورد استدلال ابن ،اولاً  ،نوشتار نیدر ا سندهینو
و نقـد بررسـی را تیمیـه  روایی ابـنیل ایر دلا دیگر  ،ثانیاً  و بررسی و نقد کرده استتفویل  به

اعم از آیـا ، روایـا ، بیـان حکـم فقهـی و  کـر  ،جواز ۀاست. در ادامه با بررسی ادلکرده 
 .شود بیان می ، حکم جواز نذر مذکورسیرۀ مسلمانان

 تعریف نذر

که است  «کردن الزام»ها  یکی از آن؛ است  کر شدهدی در لغت، معانی متعد« نذر»برای 
در نـذر  0.آن است که انسان، چیزی را بر خود لازم کندمُراد  منظور ما در این بح  است و

از  2، واجـب گردانـد.اسـت اصطلاح، یعنی فرد بر خود چیزی را که شرع بـر او لازم نکـرده
باشـد؛  خداونـد ت  یـو الوه تیـه ربوبقود تقرب و بـا اعتقـاد بـ بهباید نذر نگاه متون دینی، 

نِ صَوْمًادهد که بگوید:  که خداوند به حضر  مریم، فرمان می چنان حْمََٰ ي نَذَرْتُ لِلرَِّ  9؛إِنِِّ
 «.ام برای خدای رحمان، نذر روزه کرده»

ب به خداوند باشـد و ا قود قربت و برای تقر بر اتفاق مذاهب اسلامی نیز، نذر باید ببنا

                                                 
 .193،  17، جتاج العروس؛ زبیدی، محمد، 125،  2، جالعين. فراهیدی، خلیل بن احمد، 0
الفقب  لىبی ؛ جزیـری، عبـدالرحمن بـن محمـد، 79،  5، جالنهاية فی غريب  الدبثيو وار براثیر، مبارک بن محمد،  . ابن2

 .837،  7، جكشاف القناع لن متن الإقناعادریس، منوور بن یونس،  ؛ ابن183،  8، جالمذاه  ارربعة
 .87. مریم، 9
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از بزرگــان مکتــب  ،جببهاهرمرحــوم صــاحب  0نباشــد، نــذر باطــل اســت. تــیاگــر چنــین نی
 نیز در کتاب فقهی خود آورده است: ، بیت اهل

بمعنـی عـدم « للـه علـی  »سـبب الالتـزام أن یقـول:  يه يصیغته الت يأنه یجب ف
 2مرسل أو ملك مقرب؛ ي  انعقاد النذر لو جعل الالتزام لغیر الله من نب

برای خـدا »شود، بگوید:  شدن به آن میسبب ملتزم  جب است در صیغۀ نذر کهوا
خـدا، ماننـد  پیـامبر یـا فرشـتۀ ؛ به این معنی کـه اگـر بـرای ایر  «استبر گردن من 

 صحی  نیست. نذر کند، ،مقربی

 خدا باشد، شکی در بطلان آن نیست.بنابراین اگر نذر برای ایر  

 تیمیه نذرهای مسلمانان از منظر ابن

قوـد  اکه معتقدند نـذر، اگـر بهچر  دهند؛ یب به خداوند انجام متقر  یرامسلمانان، نذر را ب
 یمسلمانان بـرا ن،یخدا باشد، شرک است؛ بنابرار  یا ت  یو الوه تیب و با اعتقاد به ربوبتقر 

ب به ا ب خداونـد و تقـر  یبـرا مسلمانی ممکن است 9.کنند ینم ینذر  نیخداوند، چنر  یتقر 
ایـن نـوع از نـذر از دیـدگاه  ؛کنـد هیـهد نیصـالح ایـامـوا   یبـرا را و ثواب آن کند نذر وبه ا

در ایـن مسـئله  تیمیـه ابـناما سـؤال ایـن اسـت کـه دیـدگاه  ،مسلمانان، امری مشروع است
 چیست و این نوع نذر چه حکمی دارد؟

اسـت. وی در  دانسـته، نذرکننده را مُشرک این نذر بر حُرمت و بدعت   تیمیه، افزون ابن 
های خود، تنها به حُرمت این عمل، اشاره کرده است. او این عمـل را نـذر   بعضی از نوشته

فـاق نیست و این سخن  را بـا اسـتناد بـه اتکه وفای به آن، واجب است معویت دانسته 
ن نذر تیمیه در جای دیگری، ای ابن 4کند. بیان می  ائمۀ دین و دو حدی  صحی  نبوی

با استناد  اوکند.  پرستان تشبیه می و آن را به عمل بتشمارد  میخدا اد  ایر  را شرک و عب
معوـیت، واجـب نیسـت؛  کند که وفای به نذر   بیان میو اتفاق علما،   به روایت نبوی

                                                 
 .183،  8، جالفق  لىی المذاه  ارربعة. جزیری، عبدالرحمن بن محمد، 0
 .738،  75 ، ججهاهر الكلام حمدحسن، . نجفی، م2
 .78،  منهج الرشاد. کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، 9
 .177،  83، جمجمهع الفتاوىتیمیه، احمد،  . ابن4
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تیمیـه از طرفـی  ب است کـه ابنجای بسی تعج 0ولی دربارۀ کفارۀ آن، دو قول وجود دارد.
 .گوید از کفارۀ آن سخن می ،ی است و از طرفیبودن  چنین نذرهایئل به شرک قا

 اموات به آن ثواب اهدای و خداوند برای نذر در حُرمت تیمیه ابن ۀادل نقد
 ثواب ولی انجام، خداوند برای که نذری بودن   شرک و حُرمت برای تیمیه ابن دلایل   ازجمله

 بـه کـه کند می ثابت اول، روایت با وی. باشد می روایت سه است، شده هدیه اموا ، به آن
  .دکن می  کر را معویت موداق سوم، و دوم روایت در و کرد عمل نباید معویت نذر  

 سـد   ۀقاعـد ،مشرکان با مسلمانان عمل تشابه صرف ،دو روایت این بر علاوه تیمیه ابن
 وکنـد  می بیـان خـود دلایـل عنوان بـهنیز  را کردن  نذر از نحوه این دانستنبدعت  و  ریعه

 نقد و بررسی جداگانه را این ادله از هرکدام ادامه، در. داند می معویت موادیق از را ها آن
 .کنیم می

 روایات: اول دلیل
 بـه آن ثواب ولی ،است خداوند برای که نذری» بودن   شرک و حُرمتاثبا   برای تیمیه ابن

 .است کرده  استدلال روایت، سه به ،«است شده هدیه اموا 

 معصیت نذر   روایت (الف

من نذذر ن  طيعذا لللذل طلعي ذلن نمذن نذذر ن  ط هذي لللذل طذ  »در روایت اول آمده است: 
جای بیـاورد و کسـی کـه نـذر  کسی که نذر طاعت خداوند کرد، باید نذر  را به» 2؛«ط هل

 «معویت کرد، نباید به آن عمل کند.
 9.عمل کرد دینبا تیمعو که به نذر   کند یم ادعابا استدلال به این روایت،  تیمیه ابن

 بررسی و نقد

ایــن روایــت، تنهــا در مقــام بیــان ایــن نکتــه اســت کــه نذرکننــده نبایــد بــه نــذری کــه در 

                                                 
 .557،  11. همان، ج0
 .723،  1، جماج  سنن ابنماجه قزوینی، محمد،  ؛ ابن153،  7، جسنن ترمذى. ترمذی، محمد، 2
 .557،  11، جع الفتاوىمجمهتیمیه، احمد،  . ابن9
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، عمل کند؛ ولی آیـا اهـدای ثـواب عمـل بـرای امـوا ، است کردن خداوند گفته معویت
سنت، نسبت بـه جـواز آن  که روایا  صحی  در کتب معتبر اهل باشد؟ درحالی معویت می

 عباس نقل شده است: که از ابن وجود دارد؛ چنان
هُ عَنْهُمَا:  يَ اللَّ اسٍ رَض  مَةَ، عَن  ابْن  عَبَّ کْر  رَسُول  »عَنْ ع  الَ ل 

َ
نَّ رَجُلًا ق

َ
:  أ ه 

ـهُ "اللَّ مَّ
ُ
نَّ أ إ 

تُ عَنْهَا؟
ْ
ق نْ تَوَدَّ یَنْفَعُهَا إ 

َ
یَتْ أ الَ:  "تُوُفِّ

َ
الَ: "نَعَمْ "ق

َ
خْ "، ق ي م   ل 

نَّ ـي فَإ  نِّ
َ
دُكَ أ شْه 

ُ
رَافًا وَأ

ه  عَنْهَا تُ ب 
ْ
ق دْ تَوَدَّ

َ
 0؛"«ق

گفت: مادر  از دنیا رفته است. آیا فایده دارد که از جانب شخوی به پیامبر
توانی از جانـب او صـدقه بـدهی. آن  فرمودند: بله، می او صدقه بدهد. پیامبر

سـتانی بـوده( نخلکـه گیرم که باغ مخرافم ) شخص گفت: رسول خدا را شاهد می
 صدقۀ مادرم باشد.

ـت، اد صـدقهسنت، نسبت به ایوال ثـواب  همچنین علمای بزرگ اهل عـای اجمـاع بـرای می 
اموا  را نیز اهدای ثواب عمل برای  ،ابن قیم ،و شاگرد وی تیمیه ابنعلاوه بر اینکه  2اند. کرده

ت از اعمالی که دیگران برای دانند و مُعترفند که  جایز می بـرد. در  کنند، بهـره می یه میهداو می 
 شود. ها اشاره می ادامه به سخنان آن

 دادن یـا آزادرا در عبـادا  مالیـه، ماننـد  صـدقه ت از خیـرا  تیمیه انتفاع می   الف. ابن
پذیرفته است. وی دربارۀ عبادا  بدنیه، مانند  نماز، روزه یا قرائت قـرآن، قـول  ،کردن بنده

یـک از علمـا  شـود کـه هیچ عی میولـی مـد 9پذیرد؛ مشهور )انتفاع از عبادا  بدنیه( را می
او در جـای  4افضل از انجام آن در مکان دیگری باشد. ،اند انجام این اعمال نزد قبر نگفته

ای که نسـبت بـه آن روایـت صـحی  نبـوی  یکی از اعمال صالحه هک کند دیگری بیان می
ت دادن یا روزه  وجود دارد، صدقه دلیل همین روایت و روایا   که بهاست گرفتن از طرف می 

های بدنی )بنابر قـول اکرریـت( را  های مالی یا عباد  دیگر، علمای مذاهب ثواب عباد 
 1اند. دادن به اموا  جایز دانستهبرای هدیه 

                                                 
 .11،  7، جصديح البخارى. بخاری، محمد، 0

 .27،  فتََّاوَى الِإمامِ النَّهَوَى. نووی، یحیی بن شرف، 2

 .77،  7، جالفتاوى الكبرىتیمیه، احمد،  . ابن9
 .853،  7. همان، ج4
 .199،  جامع المسائلتیمیه، احمد،  . ابن1
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ت معتقد است  ،تیمیه قیم، همچون استاد  ابن ب. ابن به وصول مطلق خیرا  به می 
دلیل اقامه  ،حج و همچون صدقه، صوم ،طور مشروح در اثبا  اموری به الروحو در کتاب 
ایـن رسـد و  وی مُعترف است که ثواب قرائت قـرآن بـه امـوا  می براین علاوه 0کرده است.

و سـلف   قرائت قرآن در زمان پیـامبر اکـرم»اند:  گفتهقول را مردود دانسته است که 
و دلایلی را در اثبا  وصول ثـواب قرائـت  .«، پس انجام آن بدعت استاست مرسوم نبوده

 2قرآن به اموا  بیان کرده است.
تـا  نیسـتمعوـیت  ،امـوا  بـهاهـدای ثـواب عمـل  که توان نتیجه گرفت بنابراین می

توجـه بـه روایـاتی کـه با . لـذامعویت بودن آن را ثابت کند بخواهد با روایت فوق تیمیه بنا
ت وجود دارد، اهدای ثواب اعمال بـه امـوا ، ولـو در االـب  نسبت به وصول خیرا  به می 

 باشد.  امری مشروع و جایز می ،نذر

 چراغ در کنار قبر کنندگانروشن بودن  معصیت ( روایت لعن ب

کند، روایتی است که در آن، موـداق  استدلال می تیمیه به آن یکی از دیگر روایاتی که ابن
است که از طریق ابوصال  در   معویت بیان شده است. این روایت، منسوب به پیامبر

آمـده  مسبنث اممبث ببن منببلکـه در کتـاب  چنان 9ت، نقل شده است؛سن کتب روایی اهل
عباسن قذا:    بنصالحن عن ل ش بةن عن محمد بن جحادةن عن لبی حدثنا هاشمن حدثنا»است: 

 4«زلئرلت للقبورن نللمتخذطن علعها للمساجد نللسرج. لللل ل ن رسو:"
وقتی چراغ، مورد لعن قرار گرفته است، به طریق اولی، گذاشتن »نویسد:  تیمیه می ابن

و نبایـد بـه آن عمـل اسـت گونه نـذرها معوـیت  باشد؛ لذا این طلا و فضه، مورد لعنت می
 1«کرد.

                                                 
 .113 -171،  الروحقیم، جوزیه،  . ابن0

 .178 -177. همان،  2
ٍ ، یُحَدِّ . »9 بَا صَال 

َ
عْتُ أ الَ: سَم 

َ
د  بْن  جُحَادَةَ، ق خْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّ

َ
یرٍ، أ دُ بْنُ کَر  ثَنَا مُحَمَّ ـالَ: لَعَـنحَدَّ

َ
ـاسٍ، ق «. ثُ عَـن  ابْـن  عَبَّ

أخبرنا قتیبة، قال: حدثنا عبد الوارث بـن سـعید، عـن »(؛ 7877، ح812،  7، جداود سنن ابی)سجستانی، ابوداود، سلیمان، 
، 97،  7، جالسبنن الغبىرى)نسـائی، احمـد بـن شـعیب، «. عبـاس قـال: لعـن محمد بن جحادة، عن ابی صـال ، عـن ابن

 (.8577ح

 .182،  5، جمسنث الامام أممث بن منبلحنبل، احمد،  . ابن4
 .173،  83، جفتاوىمجمهع التیمیه، احمد،  . ابن1
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 بررسی و نقد

باشد که در ادامـه بررسـی  روایت، علاوه بر ضعف سندی، دارای ضعف دلالتی نیز می این
 شود. می

 بررسی سند روایت

ـق « با ام»صال  وجود دارد. اسم وی  در سند این روایت، ابو اسـت و شـعیب أرنـؤوط، محق 
بسـیاری از بزرگـان، ماننـد  نسـایی، »نویسـد: ، دربـارۀ او مـیمُسنث اممث ببن منببلکتاب 

حبان و دیگران، وی را تضـعیف  جارود، ابواحمد حاکم، ابن عدی، ابن وحاتم، عقیلی، ابناب
 0«اند.کرده

 در دفاع از سند روایت تیمیه ابنسخنان 

سـخن  ۀکه خلاصـ 2صال ، در مقام دفاع از وی برآمده است تیمیه با توجه به ضعف ابو ابن
 او، به این شرح است:

کسـی از »گویـد: توثیـق کـرده اسـت؛ چراکـه مـی . یحیی بن سـعید القطـان، وی را1
عبه صال  را ترک کند یا کسی از مردم دربارۀ او چیزی بگوید و شُ  اصحابمان را ندیدم که ابو

 صال  است. کردن شُعبه از وی، تعدیل ابوپس روایت « نیز او را ترک نکردند.و زائده 
دارد؛ چراکـه در رجـال، . اگر عبدالرحمن بن مهـدی وی را تـرک کـرده اسـت، اشـکالی نـ8

 ، اعلم از وی هستند.شعبه یحیی بن سعید و
شـود؛ ولـی بـه آن احتجـاج گوید حدی  ابوصـال  نوشـته مـی. سخن ابوحاتم که می7
گیر اسـت. بـه همـین دلیـل  شود، حجت نیست؛ چراکه وی در توثیق راویـان، سـختنمی

بـر جـرح، مقـدم صـور  مطلـق  جرح و خدشۀ وی پذیرفتـه نیسـت و همچنـین تعـدیل به
 شود. می

 و نقد بررسی

در تضــعیف افــرادی  ه اســتتیمیــه، وی صــرفاً توانســت صــور  پــذیر  ســخنان ابن، در اولاً 
                                                 

و هذا إسناد ضعیف، أبو صال : و اسمه با ام و هو مولی أم هانئ، ضعیف ضعفه أبو حاتم و النسائي و العقیلي و ابن عدي و . »0
 (.731،  7، جمسنث الامام أممث بن منبلحنبل، احمد،  )ابن«. ابن الجارود و أبو أحمد الحاکم و ابن حبان و ایرهم

 .755-751،  87، جمجمهع الفتاوى، تیمیه، احمد . ابن2
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کـه  کـر شـد، تعـداد حاتم، تشکیک کنـد؛ ولـی چنـان همچون، عبدالرحمن بن مهدی و ابو
لمـان شـود و بسـیاری از بزرگـان و عاصال  به این دو نفـر محوـور نمـی کنندگان  ابو تضعیف

نام  را  الضعفاءدر کتب  1مقریزیو  4جوزی ابن 9 هبی، 2نسایی، 0ت، مانند  بخاری،سن اهل
وی را مدل س نیز  6حجر عسقلانی، علاوه بر تضعیف ابوصال ، اند. بعضی مانند  ابن کر کرده

اند.  وی را کــذاب دانســته 01خالــد اســماعیل بــن أبــیو  3کلبــی 8و ابــوالفت  أزدی، 7داننــدمــی
ـنَ »عدی نیز دربارۀ تضعیف وی گفتـه اسـت:  ابن ـلَّ مَـا لَـهُ م 

َ
ق
َ
ـیرُ وَمَـا أ یـه  تَفَاس  ـةُ مَـا یَرْو  عَامَّ

عْلَـمْ أحـدًا مـن المتقـدمین 
َ
یر  عَلَیْه  وَلَمْ أ فْس  هْلُ التَّ

َ
عْهُ أ یر  مَا لَمْ یُتَاب  فْس  كَ التَّ ،... وفي َ ل  الْمُسْنَد 

هـا سـند دارد و  نعموم آنچه از وی روایت شده، تفسیر است که تعـداد کمـی از آ» 00؛«رضیه
مان، از وی ت نکردهل تفسیر، از بعضی تفاسیر وی تبعیاه گاه نشدم کسی از متقـد  اند و من آ

 «راضی باشد.
صــال ، تعــدیل وی محســوب  کردن شــعبه از ابو عتقــد اســت روایــتتیمیــه م ابن ،ثانیــاً 

دست آورد؛ ولی ایـن توثیـق،  صال  را به توان توثیق ابوکه از این طریق می شود؛ درحالی می
ویژه جـرح  صـال  وارد شـده اسـت، بـه هایی است که بـر ابو معار  دارد. معار  آن جرح

اب شدیدی   02م است.ده این است که جرح بر تعدیل، مقدبودن و قاعمانند  کذ 
 گیر است، جرح و خدشـۀ وثیق راویان، سختدلیل اینکه ابوحاتم در ت تیمیه به ابن ،ثالراً 

                                                 
 .87،  الضعفاء الغىير. بخاری، محمد، 0
 .87،  كتاب الضعفاء و المتروكهن. نسائی، احمد بن شعیب، 2
 .155،  1، جالمىني في الضعفاء؛  هبی، محمد بن احمد، 77،  ديهان الضعفاء والمتروكين.  هبی، محمد بن احمد، 9
 .175،  1، جكتاب الضعفاء والمتروكهنی، الرحمن بن عل جوزی، عبد . ابن4

 .855،  مختغر الكامل في الضعفاء. مقریزی، احمد بن علی، 1

 .185،  تقري  التهذي ؛ همان، 717،  8، جالتىخيص الدبيرحجر،  . عسقلانی، ابن6

 .185،  تقري  التهذي . همان، 7
 (.713،  1، جتهذي  التهذي حجر،  )عسقلانی، ابن«. و نقل ابن الجوزي عن الأزدي أنه قال: کذاب. »8

اب» ي هُوَ کذَّ زْد 
َ
بُو الْفَتْ  الْأ

َ
الَ أ

َ
 (.175،  1، جكتاب الضعفاء والمتروكهنجوزی، عبدالرحمن بن علی،  )ابن«. وَ ق
 .713،  1، جتهذي  التهذي حجر،  . عسقلانی، ابن3

 .187،  من تكىم في هبی، محمد بن احمد، .  01

 .852،  8، جالكامل في ضعفاء الرجالعدی جرجانی، عبدالله،  . ابن00

 .155،  منهج النقث فی لىهم الدثيوالدین،  . عتر، نور02
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 نویسد:او را قبول ندارد و می
 طعكو  للت دطل مقذدماً  : من للأئمة لم طقبل للجرح إلا مفسرلً إذل كا  للجارح نللم د  

 0علی للجرح للميلق؛
ل از ائمه باشد، جرح او پذیرفته نمی ـر  شود؛ مگر درصورتیاگر جارح و معدِّ که مفسَّ

ت جرح راوی بیان شود( و اگر چنین نبا باشد، )یعنی شد، تعدیل بر جرح مطلـق عل 
ر( مقد  شود.م می)یعنی ایرمفسَّ

ست؛ بلکه درصورتی صور  مطلق قائل شد که تعدیل بر جرح، مقدم ا توان بهگاه نمیهیچ
کـه بسـیاری از  ازآنجایی 2ت خدشـه و جـرح مشـخص نباشـد.گردد که علـمقدم می تعدیل

ت جـرح وی، کـذب و اند و در بـین سـخنان بزرگـان، علـهصال  را تضعیف کرد بزرگان، ابو
 شود. توان قائل شد که تعدیل بر جرح، مقدم میتدلیس بیان شده است؛ پس نمی

اند، مانند   وهابیت نیز به ضعف روایت توری  کردهپیروان آیین در این زمینه حتی  ،رابعاً 
کنـد  صال  توری  می و در توضی  آن، به ضعف ابو 9داند انی که این روایت را ضعیف میالب

کـس جز عجلـی، هـیچ بـهکـه کنـد دهد. البانی بیان مـیرا به جمهور علما نسبت می و آن
 ت ضـعف راوی را تـدلیس وی  کـر کـردها توثیق نکرده اسـت. او همچنـین علـصال  ر  ابو

ق کتاب  1التهميثق کتاب ، محقیبر البانی، قفیل علاوه 4است. نیز به  6،فتح المجيثیا محق 
 .ستاصال  اقرار کرده  ایت و تضعیف ابوضعف رو 

 بررسی دلالتی روایت

تیمیه معتقد است، وقتی چراغ، مورد لعن قرار گرفته است، بـه طریـق اولـی، گذاشـتن  ابن
و حال آنکـه است  تیعوگونه نذرها م نیا یاز نظر و لذا  7باشد؛ طلا و فضه مورد لعنت می

زنانی را که چراای بر روی قبر روشن کنند،   و پیامبراست این روایت برای زنان  ،اولاً 
                                                 

 .751،  87، جمجمهع الفتاوىتیمیه، احمد،  . ابن0
 .775،  7، جلىعراقيفتح المىيو بشرح الفية الدثيو . سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، 2

 .55. البانی، محمد، ضعیف موارد الظمآن إلی زوائد ابن حبان،  9

 .818،  7. البانی، محمد، إرواء الغلیل في تخریج أحادی  منار السبیل، ج4
 .72،  كتاب التهميث. عبدالوهاب، محمد، 1

 .855،  فتح المجيث. تمیمی، عبدالرحمن بن حسن، 6

 .173،  83، جهع الفتاوىمجمتیمیه، احمد،  . ابن7
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که محمد بن عبـدالوهاب درخوـو   ایـن روایـت بـه آن اشـاره کـرده  اند؛ چنان  کر کرده
ت نذرکننـده ، قوـد و نیـصـور  مطلـق باشـد. ثانیـاً  توانـد به لـذا معوـیت آن نمی 0است؛

بـه و  ، لـذا بـه همـین دلیـلدهـد بلکه این عمل را برای خداوند انجام می نیست،معویت 
 عمل کند.نذر خود نسبت به جواز این نذرها وجود دارد، باید به  دلایل متعدد دیگری که

 اعیاد جاهلیت برگزاری  مکان یاپرستش بت  در محل  نذر انجام نهی از ( روایت ج

کنند، روایت ثابت بن ضـحاک اسـت  به آن استدلال میابن تیمیه یکی از دیگر روایاتی که 
 که با این سند آمده است:

حدثنا داود بن رشید، حدثنا شعیب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن یحیی بن أبي کریر 
قال: حدثني أبو قلابة، قال: حدثني ثابت بن الضـحاك، قـال: نـذر رجـل علـی عهـد 

فقال: إني نـذر  أن أنحـر إبـلا  أن ینحر إبلا ببوانة فأتی النبيالله رسول
: هل کان فیها وثن مـن أوثـان الجاهلیـة یعبـد؟ قـالوا: لا، ببوانة، فقال النبي

: أوف بنـذرك، الله قال: هل کان فیها عید من أعیادهم؟ قالوا: لا، قـال رسـول
 2ن آدم؛فإنه لا وفاء لنذر في معویة الله، ولا فیما لا یملك اب

نـام  شـتری را در مکـانی بـه است کـه نذر کرده  شخوی در زمان رسول خدا
در مکـانی اسـت کـه آمد و گفت نذر کرده بوانه، قربانی کند، نزد پیامبر اکرم

هـای  نام بوانـه، قربـانی کنـد، حضـر  سـؤال فرمودنـد: آیـا در آنجـا بُتـی از بت به
مراسـم  فرمودند: آیا آنجا محـل  جاهلیت پرستیده شده است؟ گفت: خیر. حضر  

خاصی از اعیاد جاهلیت بوده است؟ گفت: خیر. حضر  فرمودنـد: بـه نـذر  وفـا 
در همچنـین که در راه معوـیت خـدا نبایـد بـه نـذر وفـا کـرد و  درستی  کن، پس به

 انجام دهد. تواند چیزی که انسان آن را نمی
الوـحیحین وهـذا  يا الحـدی  فـأصـل هـذ»نویسد:  تیمیه در ارتباط با این حدی  می ابن

 9«الإسناد علی شرط الوحیحین، وإسناده کلهم ثقا  مشاهیر، وهو متول بلا عنعنة.
تیمیه، سـخن وی را  باشد و شارح کتاب ابن نمی صحیحیناگرچه اصل این حدی  در 

                                                 
 (.79،  كتاب التهميث)عبدالوهاب، محمد، «. العاشرة: لعنه من أسرجها. »0

 .872،  7، جداود سنن ابی. سجستانی، ابوداود، سلیمان، 2

 .795،  1، جاقتضاء الغراط المستقيمتیمیه، احمد،  . ابن9
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بر سخن وی، این روایت بر شرط صحیحین اسـت و تمـامی اسـناد ولی بنا 0کند؛ توجیه می
 2قا  و مشاهیر هستند. البانی نیز روایت مذکور را صحی  دانسته است.روایت از ث

کـردن طبـق  طبـق ایـن روایـت، نـذرگویـد کـه  دربارۀ وجه دلالت روایـت میتیمیه  ابن
باشـد و  ها و مکان اعیاد کفار بـه سـه وجـه، معوـیت می بت مرسوما  جاهلیت، در محل  

 اند از: ها عبار  آن
باشـد؛ یعنـی   کر شده، وصف حُکـم می« فاء»که با حرف  «فأوف بنذرك»عبار    ،اولاً 

 9چون نذر، خالی از دو وصف مذکور است، باید به نذر  عمل کند.
 که بعد از حُکم وجوب وفای بـه نـذر آمـده «معویة الله يلا وفاء لنذر ف»عبار    ،ثانیاً 

واجـب  دهندۀ آن است که وفای به نذر در زمـانی کـه معوـیت وجـود نـدارد، ، نشاناست
 4است و چون دو وصف مذکور در روایت، وجود ندارد، باید به نذر عمل شود.

مراسـم خاصـی از اعیـاد  آیـا آنجـا محـل  »فرمودنـد:  توجه به اینکه پیامبر، باثالراً 
، نـه از زمـان اسـت شـرکین بـودهسؤال تنها از محل و مکان عید م« جاهلیت بوده است؟

الخوـو   شرکین نبوده است. علیزمان، وقت عید مشود که آن  وم میبنابراین معل .عید
ـام حجـةسؤال ایـن شـخص داست که که در روایت دیگری آمده الوداع کـه عیـدی از  ر ای 

شود که سائل، تنها قوـد   ن میشده، بوده است. با این مقدمه روش شرکین برگزار نمیم
کننـد؛ چراکـه  ال مـیاز او سـؤ 1«سـد   رایـع»از بـاب   و پیـامبربوده است کردن  ب  

 6وی سبب احیای آن مکان یا بُقعه شود. کردن  ممکن است،  ب  
 شود: تیمیه درخوو   این روایت، به دو اشکال، تقسیم می نتیجۀ سخنان ابن

عیـدی از اعیـاد مکـان پرسـت  بُـت و  محـل  ، یعنـی اول: دو وصف مذکور در روایـت

                                                 
 . همان.0
 .872 ، 7، جداود سنن ابی. سجستانی، ابوداود، سلیمان، 2
 .795،  1، جاقتضاء الغراط المستقيمتیمیه، احمد،  . ابن9

 . همان.4
معنای  کردن و  رایع، جمع  ریعـه، بـه شود. سد، یعنی بستن و جلوگیری آور، اطلاق می . سد  رایع، به جلوگیری از فعل مفسده1

 شود. ای منجر می اد ، به مفسدهحسب ع کردن از هر کاری است که به معنای جلوگیری وسیله است. در اصطلاح نیز به

 .792،  1، جاقتضاء الغراط المستقيمتیمیه، احمد،  . ابن6
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 نباید به آن نذر عمل شود. اگر در نذر باشد، اینکه معویت هستند،دلیل  به ،جاهلیت
 نباید به آن نذر عمل شود.، دوم: از باب سد   رایع

 بررسی و نقد

تواند از آن استفاده کند، این  می هیمیت ابنای که  بح ، نهایت مسئله توجه به روایت محل  با
و نبایـد بـه آن عمـل  اسـتاست که با اوصاف  کرشده اگر کسی نذر کند، نذر  معویت 

ستفاده از قاعدۀ سد   رائع که ممکن است بعداً معویتی اتفاق بیفتد، نباید به نذر کند یا با ا
 عمل کند.

شرکین وجود هایی که آثاری از م کند در مکان این درحالی است که اولًا روایت بیان می
وضـوح  که با نگاهی به سیرۀ مسلمین از گذشته تا بـه امـروز، به 0دارد، نذری صور  نگیرد

هـایی نبـوده اسـت و  یـک از نـذرهای مسـلمانان در چنـین مکان ، هیچشـود مشخص می
همچنین قبرستان مسلمانان، عاری از هرگونـه بُـت و اعمـال جاهلیـت اسـت. بـه همـین 

للخامسة  ن  تخهذع  للبق ذة »نویسد:  دلیل، محمد بن عبدالوهاب دربارۀ این روایت می
کـردن، جـایز  دادن زیارتگـاه بـرای نـذر اختوـا » 2؛«بالنذر لا بأس بل إذل خ  من للمولنا

، دلیـل التهميثعریمین هم در شرح بر کتاب  بن« که از موانع، خالی باشد.  است، درصورتی
 9کند. بیان می «أوف بنذرك»سخن مذکور را، جملۀ 

؛ ولی آن مکان از نذر کندبر فر  اینکه اگر مسلمانی در یکی از اماکن جاهلیت  ،ثانیاً 
بح ، باید  باشد، طبق روایت  محل  نعیدی از اعیاد جاهلیت برگزاری و پرست  بُت اماکن 

در  ،مـذهب که شیخ داوود خالدی بغدادی، عـالم و فقیـه حنفی به نذر  عمل کند؛ چنان
 :استکتاب ، بعد از بیان روایت مذکور، به این نکته اشاره کرده 

وثن من أوثانهم أو عید من فتبین ان تعیین المکان ولو من اماکن الجاهلیة ا ا خلی عن 
 4؛أعیادهم یلزم الوفاء فی  لک المکان المعین و لو بعد لان بوانة کان فی اسفل مکة

                                                 
 .35. تمیمی، عبدالرحمن، کتاب التوحید وقرة عیون الموحدین،  0
 .79،  كتاب التهميث. عبدالوهاب، محمد، 2
 .878،  1، جالقهل المفيث لىی كتاب التهميثعریمین، محمد بن صال ،  . بن9
 .159،   الاخهان صىح لدی، داود بن سلیمان، . خا4
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شود که تعیین مکان، ولو اینکه از اماکن جاهلیت باشد، اگـر خـالی  پس روشن می
ها باشد، وفـا بـه آن لازم اسـت، ولـو اینکـه آن مکـان دور باشـد؛  از بُت یا اعیاد آن

 بوانه، دور از مکه است.چراکه 

 بح  نیز لازم است. کردن به نذر محل  بنابراین، طبق بیان روایت، عمل 
بـا عبـار    از سـخن پیـامبر ،ت، همچون بیضاویسن برخی از بزرگان اهل ،ثالراً 

که اگر کسی نـذر کنـد در مکـانی  بحـی را انجـام  اند استفاده کردهگونه  این« أوف بنذرك»
یعنـی در سـخن  0دهد یا به اهل شـهری صـدقه بدهـد، بایـد بـه نـذر خـوی  عمـل کنـد؛

گونـه  هیچ  ، هیچ صحبتی از سد   رایع وجود ندارد و پیامبر(أوف بنذرك)  پیامبر
ــد، نداده ــه اینکــه ممکــن اســت بعــداً معوــیتی اتفــاق بیفت ــد و  تفوــیلی نســبت ب اگــر ان

د؛ چراکـه در ایـن تواند از باب سد   رائـع باشـ اند، نمی سؤالاتی را مطرح کرده  پیامبر
کسی لازم باشد تا بعداً معویتی اتفـاق صور ، باید سؤال کردن از جزئیا  موضوع، بر هر 

کـه محمـد بـن عبـدالوهاب  داننـد؛ چنان ن، این امـر را واجـب نمیانیفتد. حال آنکه وهابی
مُفتـی در » 2؛«للرلب ة  لستفها: للمفتذي إذل لحتذاج إلذی ذلذ »نویسد:  ایت میاین رو  ۀدربار 

 «تواند از مستفتی جزئیا  را سؤال کند. صور  ضرور ، می
کردن نسـبت بـه بیـان جزئیـا  را در  ، سؤالالتهميثعریمین هم در شرح بر کتاب  بن

 9داند. تمام حالا ، واجب نمی
باشد،  بح ، عاری از معویت می محل   اینکه نذر   نتیجه آنکه طبق روایت و با توجه به

باید به آن نذر عمل شود. شیخ داوود خالدی بغدادی، بعد از آنکـه طبـق روایـت  کرشـده، 
 نویسد: می و داند عمل به نذر را لازم می

وأما استدلال الخـوارج بهـذا الحـدی  علـی عـدم جـواز النـذر فـي أمـاکن الأنبیـاء 
وأعیادٌ مـن أعیـاد  -والعیا  بالله-نبیاء والوالحین أوثان والوالحین زاعمین أنَّ الأ 

الجاهلیة، فهو من ضلالهم وخرافاتهم وتجاسرهم علـی أنبیـاء اللـه وأولیائـه حتـی 
وهم أوثاناً. وهذا اایة التحقیـر لهـم خووصـاً الأنبیـاء فـإنَّ مـن انتقوـهم ولـو  سم 

ر ولا تُقبـل توبتـه فـي بعـق الأقـوال. وهـؤلا ء المخـذولون بجهلهـم، بالکنایة یکفِّ
                                                 

 .773،  8، جتدفة اربرار شرح مغابيح السنةالله بن عمر،  . بیضاوی، عبد0

 .79،  كتاب التهميثالوهاب، محمد،  . عبد2
 .878،  1، جالقهل المفيث لىی كتاب التهميثعریمین، محمد بن صال ،  . بن9
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ونهم أوثاناً، فلا عبرة بجهالة هـؤلاء وضـلالتهم،  ل بهم عبادة، ویسم  ون التوس  یسم 
 0والله أعلم؛

نبـودن  نـذر در  هـا( بـه ایـن روایـت، بـرای جـایز کردن خـوارج )وهابیاما استدلال 
 و انبیـا کـه گمان این به -بالله العیا - هایی که انبیا و صالحین دفن هستند مکان

 جرئـت و خرافـا  و گمراهـی از ایـن هستند، جاهلیت رسوم یا بت مانند   صالحین،
نامنــد و ایــن نهایــت   ا بــت مین ایشــان بــر انبیــا و اولیاســت کــه ایشــان ر کــرد پیــدا

حتـی  ،درستی که هر کس مقـام ایشـان را شمردن  مقام انبیا است؛ پس به کوچک
ا  قبـول  ی نظرهـا توبـهو طبـق بعضـاسـت با کنایه، کوچک شـمارد، کـافر شـده 

اند، توسل به انبیـا  سبب گمراهی خوی  در بیچارگی افتاده و کسانی که بهنمیشود 
آورنـد  پـس نبایـد جهالـت  حساب می ت بهو ایشان را بُ  اندرا پرست  ایشان نامیده

 شان را مهم دانست. ایشان و گمراهی

 دلیل دوم: شباهت به مشرکان
ه به مُشرکین، یکی از   کر شده است. صرف  2تیمیه دلایلی است که در سخنان ابنصرف تشب 

هـای خـود نـذر  گونه کـه مشـرکان بـرای بت شباهت فعل مسلمانان به مشرکان، یعنی همان
تیمیـه،  رو در نظـر ابن کنند؛ ازایـن کردند، مسلمانان هم برای اموا  یا اولیای خود نذر می می

 9باشد. شدن نیز میلکه موجب مُشرک گناه کبیره است؛ بتنها معویت و  چنین نذری نه

 بررسی و نقد
انـد و آن صـرف  عنوان حُکم به حرمت و کفـر پذیرفته ملاک جدیدی را به ابن تیمیهدرواقع 

ه به عمل مشرکان   :و حال آنکه استتشب 
ه به عد روایا ، هیچاولًا: ملاک در  ، بلکه ملاک است ای خا  نبوده هگاه صرف تشب 

آمـده   کـه در حـدی  نبـوی ر اعمال دانسته شده اسـت؛ چنانکس دو معیار، نیت هر 
مَا »است:  نَّ کُلِّ امْر ئٍ مَا نَوَی ...إ  مَا ل 

نَّ ، وَإ  ا   یَّ النِّ عْمَالُ ب 
َ
هـا بسـتگی  اعمـال بـه نیت» 4؛«الأ

 «شود. کس، مطابق نیت  رفتار میدارد و با هر 
                                                 

 .159،  الاخهان صىح . خالدی، داود بن سلیمان، 0
 .557،  11، جمجمهع الفتاوىتیمیه، احمد،  . ابن2
 . همان.9
 .7،  1، جصديح البخارى. بخاری، محمد، 4
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کـه مـن نـذر  سـؤال کـرد  شخوی از رسـول خـدا»در روایت دیگری آمده است: 
آیـا در نفسـت چیـزی از امـر جاهلیـت "ام در بوانـه قربـانی کـنم، حضـر  فرمودنـد:  کرده

از این روایـت کـه بـا  0«"به نذر  وفا بنما."؛ پس حضر  فرمودند: "خیر"گفت:  "باشد؟ می
 کـه آنچـهتـوان نتیجـه گرفـت  میسـنت، نقـل شـده اسـت،  عبارا  مختلف در منابع اهل

 کند. تی  ب  میباشد که به چه نی درخوو   نذر و  ب  مطرح است، نیت شخص می
ه، نمی توانـد بـا  تواند موجب صدور حُکم باشد و الا  هر کسی می نتیجه آنکه صرف تشب 

دهند؛ مانند  طواف دور خانۀ کعبـه  توجه به اعمالی که مسلمانان در مناسک حج انجام می
ه را ثابت و حُکم به حکردن  یالاسود و قربان و بوسیدن حجر   بدهدرمت یا کفر تشب 

که نذرهایشان را برای خـدا است که خواهد آمد، سیرۀ مسلمین بر این بوده  چنان ،ثانیاً 
کردنـد؛ گرچـه نذرشـان را در کنـار  دادند و ثواب آن را به اموا  خوی  هدیـه می انجام می

 نویسد: اب  میکه عزامی  شافعی در کت دادند؛ چنان قبور انجام می
انی خـوی  یابد که ایشان از نذر و قربـ ، درمیکندهرکس کار مسلمانان را، مطالعه 

هـا قوـدی  دادن برای ایشان و فرستادن ثواب  بـه آنبرای مردگان ایر از صدقه 
دادن زنـدگان، بـرای سـنت بـر ایـن مطلـب اسـت کـه صـدقه  ندارند و اجمـاع اهل

د. روایا  در ایـن زمینـه، صـحی  و مشـهور رس مردگان، مفید است و به ایشان می
 2هستند.

ه، موجب صدور حُکم نمی نه ،ثالراً  نحوی سـخن  شود؛ بلکـه اگـر کسـی بـه تنها صرف تشب 
ـت اسـت،  بگوید که برداشت شرک از عبار  او بشود؛ مرلًا بگوید، این نذر بـرای فـلان می 

 که در روایت نبوی انصرف این سخن، شرک و کفر را به او نسبت داد؛ چن توان به نمی
 آمده است:

حدثنا محمد بن کریر، أخبرنا إسرائیل، عن أبي إسحاق، عن رجـل، عـن سـعد بـن 
الله، إن أم ســعد ماتــت، فـأي الوــدقة أفضــل؟ قــال:  عبـادة، أنــه قــال: یـا رســول

 9، قال: فحفر بئرا، وقال: هذه لأم سعد؛«الماء»

                                                 
 .722،  1، جماج  سنن ابنماجه قزوینی، محمد،  . ابن0
كهان. عزامی شافعی، سلامه قضاعی، 2  .177،  فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات ار

 .175،  8، جداود سنن ابی. سجستانی، ابوداود، سلیمان، 9
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مـادر  کـه از دار دنیـا رحلـت بـرای »پرسـید:  سعد بن عباده از پیامبر اکـرم
پـس سـعد بـن  «آب.»حضـر  فرمودنـد:  «تر اسـت؟ ای بافضیلت کرده چه صدقه

 )این برای مادر سعد(« هذه لأم سعد»عباده چاهی را حفر کرد و گفت: 

تواند نتیجه بگیرد که او  می «هذه لأم سعد»آیا کسی از عملکرد سعد بن عباده و از عبار  
یا اینکه مقوود، این است که ثواب  له قرار داده و مشرک شده است؟جای ال مادر خود را به

کـه بزرگـان  این عمل به مادر سعد برسد و ار  بیان جهت نذر است نه اایت نـذر، چنان
ة لَهَـا»معنای  به« هذه لأم سعد»اند که  سنت گفته اهل

َ
ئْـر صَـدَق ه  الْب  يْ هَـذ 

َ
و  0باشـد می «أ

ه عملـی موجـب استب برای مادر  روشن است که منظور، اهدای ثوا . اگـر صـرف تشـب 
بـودن سـعد  شـرکحُکم به م  بود، در اینجا به طریق اولی باید پیامبر صدور حُکم می

ت انجام داده است و حال آنکـه  می کردند؛ چراکه علاوه بر لفظ ظاهری، عملی را برای می 
 2وی را محکوم نکردند. این روایت از دیدگاه البانی، حسن دانسته شده اسـت.  پیامبر

 نویسد: کردن مسلمانان را توضی  داده و می عزامی شافعی در کتاب ، منظور از نذر
یا یکی از اولیا، حیوانی را  ب  یا نذر کنند، از این کـار  که برای پیامبر هنگامی

دهند. این از هدایای  ثواب آن را به او می شود و ت میفقط قود صدقه از طرف می  
باشد و اهدای آن ثواب هم دارد. ایـن  باشد که شرعی نیز می زندگان بر مردگان می

 9طور مفول، بیان شده است. مسئله در کتب فقهی به

یـا بگویـد  «ام قربـانی کـردم بـرای مـرده»بر مطالب مذکور، اگر کسی در نذر  بگوید: بنا
توان سخن یا فعل او را به شرک نسبت  ، نمی«دهم ا کار خیری انجام میبرای یکی از اولی»

داد؛ چراکه فعل انسان مسلمان را باید حمل بر صحت کـرد و منظـور وی در حقیقـت ایـن 
تا ثواب و نفع آن به اموا  یا اولیای الهـی است برای خداوند بوده  ،است که آنچه نذر کرده

سـنت، ایـن بحـ  مطـرح شـده اسـت کـه اگـر  ی اهلتب فقهرو در برخی از ک برسد؛ ازاین
کــردن، عــلاوه بــر نــام خداونــد، نــام هنگام  بــ   مســلمانی گوســفندی را  بــ  کنــد و بــه

و اگـر کسـی نـدانیم حرام آن را  کر کند، سزاوار است که  ،کعنوان تبر  ، بهرا  پیامبر
                                                 

 .97،  5، جداود لهن المعبهد شرح سنن ابیالحق،  آبادی، محمد شمس . عظیم0

 .175،  8، جسنن أبی داود. سجستانی، ابوداود، سلیمان، 2

كهان. عزامی شافعی، سلامه قضاعی، 9  .177،  فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات ار
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این سـخن  2رافعیو  0کنیم. نووی بر کراهت میحمل را نقل او جایز نیست، این کار بگوید 
 اند. را پذیرفته

ب به خداوند انجـام  این مسئله، نشان دهندۀ آن است که مسلمانان، اعمال عبادی را، برای تقر 
ه یـا اسـتفاده از الفـاظ، موجـب صـدور حُکـم نمی می شـود. از اینجـا روشـن  دهند و صرف تشـب 
هـای خـود را بـه  عمل موحدان با عمل مشرکان، تفاو  جوهری دارد. آنـان قربانی که شود می

که خداوند در قـرآن  کردند؛ چنان ها  ب  می ها و برای تقرب به آنان و با اعتقاد ربوبیت آن نام بت
هُبِ... ذلِكُمْ طِسْق  فرماید:  می . ایـن شـود.. ها  بـ  می و آنچه برای بت» 9؛نَ ما ذُبِحَ عَلَی للنُّ

آورنـد؛ امـا  کنند و نام او را به زبـان می که موحدان برای خدا نذر می درحالی« کار نافرمانی است.
 جویند. کنند و از این طریق به درگاه الهی تقرب می ثواب کار نیک خود را به اولیا اهدا می

 دلیل سوم: سد  ذرایع
؛ اسـت، مسـئلۀ سـد   رایـع سـتکـرده اتیمیه در ضمن سخنان خود  کر  یکی از دلایلی که ابن

کردن در کنـار   نتیجۀ نذر که کند تیمیه گمان می ابن 4ای به آن شد. که در دلیل سوم اشاره چنان
 دهد. شود و نذرکننده روزی برای صاحب قبر عمل  ب  را انجام می قبور، منتهی به شرک می

 بررسی و نقد
برخـی از مقدمـه و بر ممنـوع نبـودن ه  ریعه و وسیلۀ حرام، مطلقاً حرام نیست؛ چراک ،اولاً 

کسی زراعت انگور را از ترس اینکه همانطور که فاق نظر وجود دارد؛ اتهای موصله،   ریعه
کنـد؛  کند یا کسی نشستن در خانه را از ترس وقوع زنا، منـع نمی روزی خمر شود، منع نمی

اهد وسیله و سببی برای ، ولو اینکه بخو است کدام از موارد مذکور، منع نشده رو، هیچ ازاین
 1فعل حرام باشد.

شـود، هـیچ دلیلـی مبنـی بـر  انجام می ،در نذرهایی که برای خداوند، ولو در کنار قبور
                                                 

 .857،  7، جروضة الطالبيننووی، یحیی بن شرف، . 0
 .883،  8، جفتح الههاب بشرح منهج الطلاب. انواری، زکریا بن محمد، 2
 .7. مائده، 9

فبتح المجيبث شبرح كتباب ؛ تمیمـی، عبـدالرحمن بـن حسـن، 792،  1، جاقتضباء الغبراط المسبتقيمتیمیه، احمـد،  . ابن4
 .155،  التهميث

 .837،  7، جأنهار البروق في أنهاء الفروقریس، . قرافی، احمد بن اد1
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را انجـام کـه ایـن نـوع نـذرها  است ترس از شرک وجود ندارد و سیرۀ مسلمین بر این بوده
توانـد  سد   ریعـه، نمینبودن آن، اتفاق نظر وجود دارد؛ پس قاعدۀ دادند؛ لذا بر ممنوع  می

 گونه نذرها شود. مانع این
ال  وقتی جواز یا استحباب عملی به ،ثانیاً  دلیل قطعی ثابت شد، جایز نیست از ترس جُه 

طور مطلق منـع کـرد و الا  سـزاوار بـود کـه خـود  که مبادا به آن رنگ شرک دهند، آن را به
عنوان سـد   ریعـه، مـردم را از تبـرک بـه آثارشـان یـا از زیـار  قبـور و  به  پیامبر اکرم

کشیدن به حجرالاسود منع کنند؛ بلکه راه سنجیده برای سد   رایع، مراقبت علمـای  دست
 0دین است، بدون اینکه حلالی را حرام یا حرامی را حلال کنند.

واب آن بـه اولیـای الهـی شـود و اهـدای ثـ نذرهایی که بـرای خداونـد انجـام می ،ثالراً 
ــی   ــون نب ــلام همچ ــرم اس ــر  می  مک ــه و آل آن حض ــود ب ــد، خ ــب  رس نحوی موج

ت آن حضر   زنده ت با  استماندن، نام و یادآوری سن  و همچنین موجب ارتباط معنوی ام 
ـت بـه آن حضـر  می و علیپیامبر اکرم باشـد. قـرآن  الخوو  نوعی اظهـار محب 

، آنجـا اسـت فرموده ت اقربای پیامبر اسلاممحب و صراحت، امر به مود   کریم به
ةَ طِي للْقُرْبیفرماید:  که می جْرلً إِلاا للْمَوَدا

َ
سْئَلُكُمْ عَلَعْلِ ن

َ
بگو از شما تقاضای اجـر » 2؛قُلْ لا ن

 «کنم؛ مگر مود    وی القربی را. ومزدی نمی
چگونه شود،  انجام می رو نذری که خالوانه برای خداوند، در کنار قبر پیامبر ازاین

بــودن   کســی در عبــد یــا منتهــی بــه شــرک شــود، حــال آنکــه هــیچباشــد شــرک توانــد  می
کـه علامـه  دهـد؛ چنان شک نـدارد و در نمازهـای یومیـه بـه آن شـهاد  می  پیامبر

ایجاد کـرده   تیمیه، نسبت به پیامبر هایی که ابن محمد زاهد کوثری نسبت به بدعت
 نویسد: می است،

دهندۀ کینـه و  نشـان تیمیه در جلوگیری از زیار  پیامبر اکـرم های ابن  تلا
کنـد  تیمیـه چگونـه توـور می . ابناسـت حقد پنهان وی دربـارۀ پیـامبر اکـرم

 مرتبـه دربـارۀ پیامبرشـان 85مسلمانانی که در نمازهای روزانۀ خـود حـداقل 

                                                 
 .85،  التبرک والتهسل والغىح مع العثو الغهيهنی في رسالتينالله،  . نجارزادگان، فت 0
 .87. شوری، 2
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خـدای متعـال را در برابـر  تـا بنـدگی پیـامبر« انـه عبـده و رسـوله»گویند:  می
و توسـل بـه ایشـان مشـرک شـوند.  دلیل زیار  قبر پیامبر فرامو  نکنند، به

دارند و در صور  دین  امور بدعی برحذر میبه همواره اهل علم، مردم را از گرویدن 
امــوری کــه بــدعت باشــد مــردم را بــه سُــنن و مســتحبا  زیــار  هــدایت و ارشــاد 

که خداوند آنان را از شرک نجا   کنند. چگونه این امت مشرک هستند؛ درحالی می
شمار نیاورد. اولین کسی کـه  دلیل زیار  یا توسل مشرک به گاه آنان را به داد و هیچ

تیمیه بـود. نتیجـۀ ایـن دیـدگاه  دلیل این امور مشرک قلمداد نمود ابن لمان را بهمس
خواست خون و مال مسلمانان را مباح بداند تـا بـه مقوـود  این بود که هر کس می

 0.کرد میشخوی خود برسد از نظرا  او استفاده 

 جواز نذر برای خداوند و اهدای ثواب آن به اموات دلایل

جـواز نـذر شـامل  ۀی خداوند باشد که منفعت و ثواب  به اموا  برسد، ادلکردن برا اگر نذر
کـه از  ها بیان نکرده است. ضمن آن تیمیه سخنی از نقد در دلالت آن و ابن شود آن نیز می

شـیخ داوود خالـدی بغـدادی، کـه  چنان ها عمل شود. مذاهب باید به آن نظر دیدگاه فقهی  
بنـدی و  ت را جمعسـن سـخنان بسـیاری از بزرگـان اهل مذهب در کتاب ، عالم و فقیه حنفی

قوـد باشد. اگر  کننده می نذر دائرمدار، نیت   ۀنویسد که در نذر، مسئل  کر کرده است. وی می
ب ج نذر ت و تقر  باشد، این کار جایز نیست و  ،وسیلۀ این نذر به ،سوی او ستن بهکننده، خود می 

ب نوعی از این نذر  به خداوند است و اینکه زندگان به نذر باطل است؛ ولی اگر نذر  برای تقر 
چه جهت خاصی برای مورف بیان کند یا چنین نکند؛ )و ثواب  به آن مرده برسد   بهره برده

یـا  راما در عُرف، روشی باشد که برای آن خـرج کننـد؛ ماننـد  موـلحت قبـر یـا اهـل آن شـه
 2 ، واجب است کـه بـه نـذر وفـا کننـد.نزدیکان آن قبر یا فقرا یا بستگان میت( در این صور 

ت که همین قول را بیـان سنشیخ داوود خالدی بغدادی در ادامه به  کر سخنان علمای اهل
حجر هیرمی، رملی الشـافعی،  أ رعی، زرکشی، ابن همچون ،پردازد و از علمایی اند، می کرده

قبانی البوری، رافعی، نووی، علاءالدین الحنفی، خیرالدین الرملـی الحنفـی، شـیخ محمـد 

                                                 
 .183،  السيف الغقيل فی الرد لىی ابن زفيلالدین،  . سبکی، تقی0
 .157،  الاخهان صىح . خالدی، داود بن سلیمان، 2
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 0برد. نام می ،الغزی و شیخ قاسم الحنفی
رو در کتـاب  انـد؛ ازایـن گونـه نـذرها داده ت، حُکـم بـه جـواز اینسن امروزه نیز علمای اهل

ظـر مولـوی عبدالحمیـد بـه چـا  ناسـت و زیر که فتاوای دارالعلـوم زاهـدان  مدمهد الفتاوى
 2مذکور و جواز آن، مطرح شده است. ۀمسئل رسیده است،

کردنـد و ثـواب و  سیره و رو  مسلمانان نیز بر این بوده است که برای خداوند نـذر می
کردند که در اینجا  می پادا  آن را برای انبیا، اولیا، علما و بزرگان یا اموا  خودشان، هدیه

 شود. به برخی از این موارد اشاره می
کـه یـاقو   کردنـد؛ چنان نذر می طالب الف. مردم برای قبر عبدالله بن علی بن ابی

 گوید:  می« مذار»حموی در معرفی 
میسان بین واسط و بوره است و تا بوره چهار روز فاصله دارد. قبر  ۀمَذار در منطق

ــن ــی ب ــن عل ــه ب ــب ابی عبدالل ــزرگ و  طال ــاه ب ــرار دارد و دارای بارگ ــا ق در آنج
کننـد و  باشکوهی است. مردم، اموال زیادی بـرای عمـار  و آبـادانی آن خـرج می

9شود. دارای موقوفا  زیادی است و برای این قبر و بارگاه، نذرهای فراوانی می
 

 مده است:که آ کردند؛ چنان ب. اهل سنت در کنار قبر احمد بن علی بدوی نذر می
وفیها السید الجلیل الشیخ احمد بن علی بن ابراهیم بن محمد بن ابی بکر البدوی 
الشریف الحسـیب النسـیب ... ودفـن بطنـدتا وجعلـوا علـی قبـره مقامـا واشـتهر  

؛کراماته وکرر  النذور الیه
4
 

بکـر  (، سید جلیل شیخ احمد بن علـی بـن محمـد بـن ابی735در این سال )سال 
ــا رفــت، ...البــدوی از دن در طنــدتا دفــن شــده و روی قبــر  مقــامی ســاختند،  ی

 شود. کرامات  مشهور است و نذر برای او زیاد آورده می

ج. شیخ محمد بن دشم یا محمد بن رستم که از علمای حنبلی و از بزرگان مشـایخ عـراق 
جـا بـه خـاک  شود در روستای را ان، نزدیک سامرا، از دنیـا رفـت و در همان محسوب می

                                                 
 .878،  5، جالىثير؛ علامه امینی، عبدالحسین، 157 -155 . همان، 0

 .822 -891،  مدمهد الفتاوى )فتاواى دار العىهم زاهثان(. مفتی خدا نظر، 2

 .22،  5، جمعجم البىثانالله،  . حموی، یاقو  بن عبد9
 .755،  3، جشذرات الذه الدین،  عماد، شهاب . ابن4
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همچنین برای عبیدالله بن محمد  2کردند. مردم نذرهای فراوانی برای وی می 0سپرده شد.
که قاضی ابوالقاسم علی بن محسن تنوخی به نقل از  چنان 9کردند؛ معروف به نذور، نذر می

لی دربارۀ این قبر و علت شهر  آن به قبـر نـذور بیـان کـرده اسـت؛  4پدر  ماجرای مفو 
الیهود  و نذر برای قبر یکی از انبیای الهی در نزدیکـی بـاب 1«توبهتل »همچنین نذر برای 

 باشد. و... دیگر نذرهای مسلمانان می 6در شهر حلب

 گیری نتیجه
کننـد.  کنند و ثواب  را به اولیای الهی یا اموا  اهدا می گاهی مسلمانان برای خداوند نذر می

بـا  بـاره نیـادر  تیمیه ابن یندارند، ول دینوع از نذر ترد نیدر جواز ا عهیسنت و ش عالمان اهل
 آن را موـداق شـرک در عبـاد  لـییدلا د و با تمسک بـه نظر دار  مسلمان اختلاف یعلما

تواند عدم جواز چنـین نـذرهایی را اثبـا  کنـد، ها نمییک از آنلیکن هیچ. ستپنداشته ا
 مسلمانان را اثبا  کرده است. یبودن نذرها زیجواز، جاه ادلۀ کضمن آن

  

                                                 
 .871،  81، جالنبلاءسير أللام .  هبی، محمد بن احمد، 0
 .757،  7، جمرآة الجنان ولبرة اليقظان. یافعی، عبدالله بن اسعد، 2

 .755،  7، جمعجم البىثانالله،  . حموی، یاقو  بن عبد9
 .777 - 773،  1، جتاريخ مثينة السلام. خطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی، 4
 .71 ، 8، جمعجم البىثانالله،  . حموی، یاقو  بن عبد1

 .827. همان،  6
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